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 سه شنبه 27 آبان 1399 
 سال بیست و ششم
 شماره 7493      

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

7 6 3 5 4 1 9 2 8
5 2 9 7 8 3 1 4 6
4 8 1 9 2 6 5 3 7
9 4 5 6 7 2 3 8 1
2 3 6 8 1 4 7 9 5
8 1 7 3 9 5 2 6 4
3 7 2 4 5 8 6 1 9
6 9 8 1 3 7 4 5 2
1 5 4 2 6 9 8 7 3

9 6 1 8 3 4 2 7 5
4 7 8 6 2 5 9 1 3
5 2 3 1 9 7 8 6 4
8 4 6 2 1 3 7 5 9
3 9 2 7 5 6 4 8 1
1 5 7 4 8 9 6 3 2
7 1 9 3 6 2 5 4 8
2 3 4 5 7 8 1 9 6
6 8 5 9 4 1 3 2 7

آسان
4 9 2 7 5 3 6 8 1
8 5 3 1 6 4 2 7 9
6 1 7 9 8 2 4 3 5
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5 3 9 4 1 6 8 2 7
2 7 6 8 9 5 3 1 4
9 4 8 5 2 1 7 6 3
3 2 5 6 7 9 1 4 8
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1 4 5 8 9 2 7 6 3
9 8 2 7 3 6 4 1 5
2 1 6 5 4 8 9 3 7
4 7 9 3 6 1 5 8 2
8 5 3 9 2 7 6 4 1
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   افقي: 
1- توطئه چینی –روشنی بخش خانه

2- شب‌های عرب- بدهکار- باز عامیانه!
3- از وســایل خنــک کننده- تــوده برف که از کــوه ریزد –

شهری در استان »یزد«
4- دو تا الف- سنگ طلق- کمربند زمین

5- مادربزرگ- سرویس اشتراک آنلاین خودرو- مقابل 
هم

6- مشغول به‌کار- از اسلحه‌های شمشیربازی- محصول 
آتش

7- بین‌المللی- نیمکت مبلی- رزمی کار چینی
8- اشاره کردن- اصطلاحی در فوتبال- آغاز کردن

9- رمق- مؤلف»راحه الصدور«- کوکب
10- اهمیت دارتر- بی آبرو- خط ویژه نابینایان

11- مرمت و تعمیر- آنکه دنیــا را برای آخرت ترک کند- 
قایق تفریحی

»زهــرا  رمــان  درخشــان-  و  روشــن  روح-  انتقــال   -12
حسینی«

13- کهن و قدیمی- درجه نظامی سابق ارتش- سهل
14- تردید- پایتخت »آلبانی«- فنر ساعت

15- جنس- کشــتی‌گیر آزادکار سابق تیم ملی و قهرمان 
جهان و المپیک در وزن 58کیلوگرم

 عمود ي: 
1- مرتبه نردبان- معشوق- تلفظ عامیانه »تشک«

2- پیشگاه اتاق- غوغا- واحد معیار
3- خط فاز متناوب- مرد بخشنده- پوشیده

4- نه سرد نه گرم- میوه هزار دانه- الهه آب
5- چیز- سرکش- سزاوار

6- یــدک کشــی خــودرو- نوعــی غــذای آمــاده- خدای 
مصری

7- شهر »چین«- بنیانگذار»جودو«- فرض
8- نارس- ذخیره مالی- بدون درنگ

9- خواهش- پیشــوند ضدیت فرنگی- آلیاژی از آهن و 
نیکل

10- عود- مزاحم- فصل اول سال
11- تیم»بیرانوند«- خنکی و برودت- پسوند مولد

12- نتیجــه کارنامه دانش‌آموز تنبــل- ورودی خانه‌های 
قدیم- دوری از مسابقه

13- آگاه- ورزش هیجان انگیز- دلیل
14- کتف- ششلول- کارمند

15- بالای زانو- پیش‌پرداخت- ماشین حمل مایعات

   افقي: 
1- گلر تیم ملی فوتبال زنان کشورمان- 

تکنیکی در والیبال
2- میان- خودروی ژاپنی- رود اروپایی

3- همین دم- یک جزو از ده جزو چیزی- سنگینی معده
4- تذکــره- نامی بــرای خانم‌ها- ســازمان جهنمی قبل 

انقلاب
5- حجم مقبره فراعنه- پیکری کوچک- نوار چسب

6- باقیمانده- سازمان نظامی سنتی ایران- واحد معیار
7- نگین‌کوه‌های البرز- گیاه شناسی- جبه

8- تــالار بــزرگ- نقشــه سردســتی موقعیــت محــل- 

نوشیدنی سرد
9- آب صفر درجه- پوشش خیابان- ناپاک کردن

10- مگــر- خواننــده محبــوب ایرانــی- واحد ســنجش 
فرکانس

11- ماشــین خاکبــرداری- گیاهــی از رده دولپه‌ای‌هــای 
پیوسته گلبرگ- صدای بلند

رود  کشــورمان-  شــمال  در  شــهری  بلنــد-  خنــده   -12
»فرانسه«

13- لبریز- عضو دستگاه گوارش- برنج فروش
14- شهری در »آلمان«- جرأت و توان داشتن- پولدار

15- روا و مباح- بازیگر سریال »نون‌خ«2 )1399(

 عمود ي: 
1- سریال »حسن فتحی«- کارخانه آردسازی- چسبناک

2- از وسایل ورزشــی پرورش اندام- پادگان- سرده‌ای از 
ماهی‌های کوچک

3- رشوه- فلز- به ذهن افکندن
4- مرآت- بازی کهن- بخش‌های میان‌تهی قلب

5- انبار ته کشتی- شتر بی‌کوهان- پرنده‌رنگین‌پوش
6- چشم ادبی- دیه گناه- حرف نشانه مفعول

7- افترا زدن- تیز- شهر »افغانستان«
8- بگرد!- از شعب دین مسیح- شهری در »اتریش«

9- نوعی دارو- موشک- نام دخترانه روسی
10- ضمیر بیگانه- غوطه خوردن در آب- حمله

11- دستمال سنتی ژاپنی- شهری در استان »چهار محال 
و بختیاری«- ابر زمینی

12- نظم و ترتیب- شامی- شلخته
13- گدایــی- جانوری که در قطب هم یافت می‌شــود- 

مخفف از ما
14- رؤیای خرس‌ها- حد نصاب ورزشی- کمد کشودار

15- شــرکتی تولیدکننــده لاســتیک- مــادر زبــان هــای 
اروپایی- مرداب شمالی

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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تفریح کرونا در ییلاق تهران
مدیریت کرونا از زبان اهالی روستاهای اوشان، فشم، میگون و رودبار قصران

خیلی از اهالی 
روستاهای اطراف 

تهران می‌گویند 
تنها محدودیت و 

مدیریتی که درباره 
این بیماری دیده‌اند 

همان روزهای عید 
نوروز بوده؛ زمانی 

که از ابتدای گردنه 
قوچک برخی 

مسیرها بسته شد 
تا رفت و آمد به 

لواسان و روستاهای 
رودبار قصران 

کمتر شود. آنها 
می‌گویند جز اطلاع 

رسانی برای اهالی 
روستای خودشان کار 
دیگری از دست‌شان 

برنمی‌آید و کاش 
در محدودیت‌هایی 

که اعمال می‌کنند 
روستانشینان را هم 

فراموش نکنند

 بنــر بزرگ »ماســک بزنیــم« تقریباً در 
ورودی همه روســتاهای اوشــان، فشــم 
و میگــون و همین‌طــور رودبــار قصران 
به چشــم می‌خورد. روی پنجره بیشــتر 
از  پیشــگیری  اصــول  هــم  مغازه‌هــا 
ویــروس کرونــا چســبانده شــده اســت. 
حــالا پاییز رنگارنگ روســتاهای اطراف 
پایتخــت برای اهالی‌اش مثل همیشــه 
نیست. بیشترشــان یک نگرانی اساسی 
دارنــد و مــدام تأکیــد می‌کننــد: »مردم 
مسافرت‌شان به دیگر جاهای کشور کم 
شده و تهرانی‌ها به‌خاطر نزدیک بودن 
بــه این مناطق، آخرهفته‌ها مدام اینجا 
می‌آینــد و ایــن مســأله موجــب شــیوع 

گسترده بیماری می‌شود.«
جاده‌هــای پیــچ در پیــچ بــا برگ‌هــای 
طلایی، زرد و نارنجی تزئین شده. نسیم 
ملایمی ‌می‌وزد. زیبایی پاییز لواســانات 
مســیر  طــول  در  اســت.  زدنــی  مثــال 
کرکــره اغلب رســتوران‌ها پایین اســت. 
هرچنــد اهالــی می‌گوینــد کــه زیــاد این 
تعطیلی‌هــای صــوری را جــدی نگیرم. 
خیلی‌ها روی شیشــه رستوران‌شــان بنر 
زده‌اند »به‌خاطر کرونا تعطیل اســت« 
اما عملًا باز هستند و از لای در مسافران 
را به داخل راه می‌دهند؛ مســافرانی که 
بعــد از غــذا خــوردن راهی روســتاهای 
اطراف می‌شــوند و آلودگی را گســترش 
می‌دهنــد. اهالــی روســتاها می‌گویند از 
شنیدن این جملات تکراری از مسافران 
خسته شده‌اند اینکه مدام می‌گویند هوا 
صاف اســت و ارتفاع زیاد اســت و اینجا 
مشکلی پیش نمی‌آید. فکر می‌کنند در 

هوای آزاد  ویروس نمی‌تواند کاری کند.
بــزرگ »ماســک  بنرهــای  در میگــون 
بزنیــم« و »مــن از تو مراقبــت می‌کنم 
تــو از مــن« تقریبــاً همــه جــا به‌چشــم 
می‌خــورد. یــک مغــازه دار می‌گویــد: 
»راســتش را بخواهــی همــه نگرانی ما 
از مســافران اســت. پنجشــنبه جمعــه 
بیــا اینجا ببیــن چه خبر اســت. همین 
مغــازه مــن غلغله می‌شــود. خیلی‌ها 
هــم ماســک ندارنــد و گاهــی خــودم 
هــم  داروخانــه  می‌فروشــم.  ماســک 
هســت گاهی راهنمایی‌شان می‌کنم از 

آنجا بخرند.«
راه  خیابــان  در  فرزنــدش  دو  و  زن   
می‌رونــد. ماســک بــر صــورت دارنــد: 
»مدرســه‌ها تعطیل اســت و خیالمان 
از این بابت راحت اســت اما مســافرها 
نمی‌گذارند یک آب خوش از گلویمان 
پایین بــرود. آخر هفته‌ها که می‌آیند از 
در خانــه بیــرون نمی‌رویــم. واقعاً چرا 

دولت این جاده‌ها را نمی‌بندد.«
 به سمت روستاهای زایگان، آب نیک، 
لالان، ســادات بوته و گرمابــدر می‌روم؛ 
روســتاهای دهســتان رودبار قصران در 
شهرســتان شــمیران. خیلی‌ها در طول 
مســیر می‌گوینــد زایگانی‌هــا بیشــترین 
آســیب را از کرونــا دیده‌انــد. کرونــا در 
روســتای آنها قربانیان بیشــتری داشته 
و بقیه روســتاها هم کم و بیش با شیوع 
ویــروس درگیرند. ردیف مغازه‌ها مرکز 
را نشــانم می‌دهنــد.  زایــگان  روســتای 
برخــی از مدیریــت خــوب روستایشــان 
در ایــن زمینــه می‌گوینــد و برخــی هــم 
می‌گوینــد اصــاً مدیریتــی درایــن باره 
ندیده‌اند. روی شیشــه بیشــتر مغازه‌ها 

اعلامیه ترحیم چسبانده‌اند.

کیســه  دو  اهالــی  از  یکــی  ســر  پشــت 
بــزرگ گــردو آویزان اســت. ده به گردو 
و گیلاســش مشهور است و تقریباً هرجا 
کــه پــا می‌گــذاری بــوی گــردو می‌آیــد: 
کرونــا  بــرای  مدیریتــی  اصــاً  »اینجــا 
یــک مقــداری  اوایــل  نداریــم. همــان 
ماســک و الــکل پخــش کردنــد و تمام. 
در شــهرش مدیریتی نیست چه برسد 
بــه اینجا. مســافرها هم اینجــا را خیلی 
پــر خطر کرده‌انــد. همیــن مغازه‌ها که 
می‌بینــی اگــر بدانــی روزهــای تعطیل 
چقدر شلوغ می‌شــود می‌ترسی. وگرنه 
اهالــی اینجا مگــر چقدر خریــد دارند؟ 
البتــه فقــط مســأله مســافرها نیســت؛ 
اینجــا رفت‌وآمدهــای خانوادگــی هــم 
بیشــتراز شهر اســت. یعنی خود مردم 
بیشــتر با هم رفت‌وآمد می‌کنند. اینجا 
خانــه خاله و مادربزرگم نزدیک اســت 
نمی‌توانــم نــروم، ناراحــت می‌شــوند. 
می‌گویند همســایه‌ای چرا نمی‌آیی سر 
بزنــی؟ حالا مدام توضیح بده به‌خاطر 
سلامت خودتان نمی‌آییم، توی گوش 

کسی که نمی‌رود.«
- چرا خودتان ماسک نزده‌اید؟

 - ماســکم تــوی ماشــین اســت وگرنــه 
خیلی رعایت می‌کنم.

بیشــتر اهالی ماســک بر صورت ندارند 
و بهانه بیشترشــان هم همین است؛ یا 
ماسک‌شــان تــوی ماشــین جا مانــده یا 
همین الان یادشان رفته وگرنه همیشه 
رعایــت می‌کنند! مثل زن میانســالی از 
همین روســتا کــه در یک مغازه ســبزی 
جــدا می‌کند و ماســک هم نــزده: »من 
خیلــی کــم بیــرون می‌آیــم خــودم کــه 
سنی ازم گذشته و شوهرم هم ناراحتی 
ریــوی دارد. بــرای همیــن اصــاً بیرون 

نمی‌آییم. صبح ماسک زده بودم الان 
می‌خواستم بیایم مغازه یادم رفت.

اینجــا یکهو آمــار کرونا بــالا رفت. همه 
شــوهر  و  زن  کلــی  شــوهر،  و  زن  هــم 
مردنــد. دقیقاً یک مــاه پیش بود حتماً 
جایــی رفته بودنــد. همــه از بومی‌های 
زایــگان بودنــد. توی محــرم هم خیلی 
کرونا زیاد شــد. حســینیه خیلی شــلوغ 
بــود، غذا می‌دادنــد. خانم‌ها می‌رفتند 
توی مسجد می‌نشستند. من و عروسم 
یــک  تــوی  می‌رفتیــم  دخترهــام  و 
کوچــه نزدیــک مســجد عزاداری‌مان را 
می‌کردیم و برمی‌گشــتیم ولی بقیه که 
رفتنــد تــوی مســجد گرفتنــد، حــالا کی 

داشته و به بقیه داده خدا می‌داند.«
زن بــا نگرانــی می‌گوید: »مســافرها که 
آخــر هفتــه می‌آینــد مــا خیلــی نگران 
چــرا  می‌گوییــم  همــه‌اش  می‌شــویم. 
نمی‌بنــدد؟  را  گردنــه  ایــن  دولــت 
می‌رونــد نانوایــی بــه همه چیز دســت 
می‌زننــد، همــه می‌گیرنــد. مــا روزهای 
شــلوغ اصلًا بیــرون نمی‌آییم. الان هم 
مجبور شــدم.« بعد هم می‌گوید اینجا 
یک خیاطی بود یک ماه تمام ماســک 

مجانی پخش کرد.
مــردی کــه اهــل روســتای »آب نیــک« 
لــودرش  تــوی  را  ماســکش  و  اســت 
جاگذاشــته، می‌گویــد: »مغازه‌هــا را در 
محــدوده زایگان ضدعفونــی می‌کنند. 
محــدوده زایــگان بیشــترین تلفــات را 
داشــتند. چــون خیلی‌هایشــان تهــران 
زندگی می‌کنند و رفت و آمدشــان زیاد 
است. چند تا ختم هم برگزار کردند که 
اوضاع را خراب کرد. محرم توی مسجد 
تجمــع بود. احتمالًا آن موقع زیاد شــد 
اما روســتاها و دهیاری‌ها رسیدگی‌شان 
خــوب اســت؛ هــر هفتــه معابر را ســم 
پاشــی می‌کننــد. الان محدودیت برای 
مراسم‌ها گذاشته‌اند و برای خاکسپاری 
بیشــتر از چهار پنج نفر نمی‌روند. حتی 

برای چهلم مراسم نمی‌گیرند.«
اهالــی روســتای »لالان« امــا می‌گویند 
خیلی مبتلا به کرونا نداشته‌اند. هرچند 
اینجــا کســی  اهالــی می‌گویــد  از  یکــی 
هــم بگیــرد صدایــش را در نمــی‌آورد. 
می‌گوینــد دو گرمابــه عمومی ‌روســتا از 
اوایــل اســفند تعطیل شــده: »خیلی از 
خانه‌هــا نمی‌توانند حمام‌شــان را گرم 

کنند اینجا پر از مهاجر و کارگر است اما 
از اول اسفند ماه حمام‌ها تعطیل شده. 
نمی‌دانیم چرا کســی روی رســتوران‌ها 
نظــارت نمی‌کنــد. رســتوران‌ها اســمی‌ 
تعطیلنــد. روی در زده‌اند برای شــیوع 
کرونا تعطیل اســت ولی دولا می‌شوند 
از زیر در می‌روند داخل. بیشــترین ابتلا 

و شیوع از همین رستوران‌هاست.«
اعضــای  از  عبدالحســینی  حســن 
دهیــاری لالان می‌گویــد: »لالان یکی از 
روســتاهای شمیران است که در فاصله 
45 کیلومتری تهرانپارس یعنی شمال 
شــرقی تهران قرار دارد. برای مدیریت 
کرونــا، شــورا و دهیــاری اطلاع‌رســانی 
می‌‌کننــد. رابــط روســتا و سیســتم هــم 
ماســک  زمان‌هایــی  اســت.  دهیــاری 
رایگان پخش می‌کنیم و اطلاع‌رســانی 
هــم از طریــق بنــر و بروشــورها انجــام 
می‌شــود. معابــر عمومــی‌ هــم توســط 
مــا  می‌شــوند.  ضدعفونــی  دهیــاری 
مســافران  دربــاره  شــدیدمان  نگرانــی 
جمعه‌هــا  پنجشــنبه  بویــژه  اســت 
کــه گردشــگر بیــش از انــدازه و بــدون 
مدیریــت وارد روســتا می‌شــود. ما هم 

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس

بگیریــم  را  کســی  جلــوی  نمی‌توانیــم 
بالاخره منطقه گردشــگری اســت. تنها 
کاری که می‌توانیم بکنیم به گردشگرها 
ماســک بدهیــم و بگوییــم رعایت کنند 
و بیمــاری را تــوی منطقــه نیاوریــد. مــا 
قبــاً ســبز بودیــم الان جزو نقــاط قرمز 

شده‌ایم.«
دیگــر  از  بوتــه«  »ســادات  اهالــی   
روســتاهای ایــن بخــش کــه بــه دو قلــه 
کوهــش معروف اســت تنها یــک خانه 
بهداشــت دارند. اهالی می‌گویند فشم 
هم بیمارستان ندارد و برای رسیدن به 
نزدیک ترین بیمارستان باید به لواسان 
برونــد: »اینجــا داروخانه هم نــدارد که 
اهالــی ماســک بخرند. کاش ماســک را 
بســپرند بــه کســبه، آنهــا هم به دســت 

مردم برسانند.«
می‌گویــد:  گرمابــدر  اهالــی  از  مــردی   
خیلــی  جمعه‌هــا  پنجشــنبه  »اینجــا 
شــلوغ می‌شــود تا ساعت 10 شــب پر از 
مســافر اســت. ترافیکــی می‌شــود نگو و 
نپــرس. اصــاً در اوج کرونا هــم تعداد 
مســافران کم نشد، چون نزدیک تهران 
اســت مسافر است که می‌آید و می‌رود. 
مریض هم داشــته باشــی آنقــدر جاده 
شــلوغ اســت کــه آمبولانــس هــم بوق 
بزنــد راه نمی‌دهند. تنهــا مرکز درمانی 
ایــن منطقــه فشــم اســت کــه حداقــل 
هفت هشــت کیلومتــر با اینجــا فاصله 
دارد. یک عده کرونا گرفتند بیمارستان 
رفتند، یــک عده هم خانــه خوابیدند و 

خوب شدند.«
خیلی از اهالی روستاهای اطراف تهران 
می‌گویند تنهــا محدودیــت و مدیریتی 
کــه درباره ایــن بیمــاری دیده‌اند همان 
روزهــای عیــد نوروز بــوده؛ زمانــی که از 
ابتــدای گردنــه قوچک برخی مســیرها 
بســته شــد تــا رفت‌و‌آمــد بــه لواســان و 
روســتاهای رودبــار قصــران کمتر شــود 
امــا بعــد از آن انگار همه چیز رها شــد. 
آنهــا می‌گویند جــز اطلاع‌رســانی برای 
اهالی روســتای خودشــان کار دیگری از 
دست‌شــان برنمی‌آید امــا کاش دولت 
در محدودیت‌هایــی کــه اعمال می‌کند 

روستانشینان را هم فراموش نکند.


